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اي چهره نموده که در آنهـا ضـمن    ، تاکنون آثار شایستهشاهنامهجایی و شکست اسطورة رستم در  دربارة جابه
بررسی پیشینۀ رستم، خاطر نشان شده است که سام و نریمان که در شـاهنامه در هیـأت دو شـخص مسـتقل بـه      

از . انـد  اند، درواقع به ترتیب، نام خاندان و نام خانوادگی گرشاسپ بوده شکل پدربزرگ و نیاي رستم پدیدار شده
سـن و تئـودور    مطلق، آرتور کریستن االله صفا، جلال خالقی توان به بهمن سرکاراتی، ذبیح جملۀ این پژوهندگان می

نولدکـه  ) (197:1343سن  ستنیکر) (316: 1372خالقی مطلق ) (537: 1374صفا (، )256: 1385سرکاراتی (. نولدکه اشاره کرد
28:1357( 



مطلق بر این باورند که نیاي مادري رستم نیز دستخوش  از دیگر سو، محمود امیدسالار و جلال خالقی
پدر ضحاك تلقی شده، در واقع صفت ضحاك و شاهنامه، ، به این ترتیب که مرداس که در است دگرگونی شده
 )251:1381خالقی مطلق (. خوار بوده است به معناي آدم

در هیـأت   شـاهنامه کـه در   ،سام و نریمـان  وقتیپرسشی اساسی که در این جستار مطرح است، این است که 
در واقع هیچ ارتباط پدر و پسري با رستم ندارند و از دیگر سـو، مـرداس،    ،اند پدربزرگ و جد رستم پدیدار شده

بی بین آنها برقرار نیست، آیا دستان نیـز کـه در   اي نَس جد مادري او نیز در واقع صفت ضحاك بوده است و رابطه
تواند در واقع صفت رستم باشد که بعدها در پـس شکسـت اسـطوره، در     کنیه زال، پدر رستم است، می شاهنامه

 . است؟ پیش از نقد و بررسی این بحث، نگاهی اجمالی به پیشینۀ رستم ضروري است  هیأت پدر او متبلور شده
بر عقیدة  اي که بنا گونه ها، پشت و پناه ایرانیان است، به و در بیشتر آوردگاهشاهنامه لوان آورترین په رستم نام

، اما شگفت است که )7:1314تاریخ سیستان (» شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم«سلطان محمود غزنوي، 
هیچ یادي از او و پدرش زال ستا اودر پردة ابهام است و در شاهنامه چهرة این ابرمرد، بیش از دیگران پهلوانان 

 .در میان نیست
هاي صوري میان رستم و گرشاسپ، دانشمندانی  و برخی از همانندياوستا با توجه به نیامدن نام رستم در 

دانند که در حماسۀ ملی  ، رستم را همان گرشاسپ می5و مارکوارت  4، هوسینگ3، ویکندر2، موله1چون هرتسفلد
نامی از رستم نیست، گرشاسپ این نقیصه اوستا بنابراین از دید این دانشمندان، اگر در  ایران چهره نموده است،

بهمن سرکاراتی، به شکلی مستدل نظر دانشمندان یادشده را رد کرده و این همانی رستم و . را جبران کرده است
، نیز این همانی گرشاسپ و 6تئودور نولدکه .)188:1355سرکاراتی (گرشاسب را دور از واقعیت دانسته است 

نخست اینکه در اوستا نامی از رستم و پدرش زال نیامده و از سوي دیگر، : کند، چرا که از دید او رستم را رد می
آرتور . )28:1357نولدکه (گرشاسب در اوستا مقام پادشاهی دارد، اما رستم از این منزلت برخوردار نیست 

) کرساسپ(و اعتقاد دارد که رستم و زال هیچ ارتباطی با گرشاسپ  سن نیز با نولدکه موافق است ستنیکر
 )197:1343سن  کریستن(. ندارند

او بر این باور است که چون . کند اي دیگر، توجیه می اوستا را از زاویه ، ذکر نشدن نام رستم در7اشپیگل
سرکاراتی (اند  م او را نیاوردهرستم، بد دین بوده و از پذیرش دین بهی، سر باز زده است، موبدان، عمداً نا

توانستند از رستم به بدي یاد کنند، چنانکه نام  کند، چرا که موبدان می نولدکه عقیدة اشپیگل را رد می .)187:1355
بهمن سرکاراتی نیز دیدگاه اشپیگل را  .)28:1357نولدکه (برخی از دیگر پهلوانان منفی نیز در اوستا آمده است 
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اي به بددینی  ترین اشاره ، کوچکشاهنامهت، چرا که در هیچ یک از متون پهلوي و نیز در آشکارا رد کرده اس
اند که دانشمندي چون موله، رستم را گونۀ  رستم نشده است، بلکه به عکس از او چنان به نیکی یاد کرده

ن با رستم را مهرداد بهار نیز دشمنی زردشتیا )188:1355سرکاراتی (شدة گرشاسپ تلقی کرده است  زرتشتی
 )104:1374بهار ( .داند بخردانه نمی

اند و  اي تاریخی قایل شده از دیگر سو، دانشمندانی چون هرتسفلد، مارکوارت و کویاجی براي رستم، جنبه
بهمن . بر این باورند که رستم در واقع همان گندفر، پادشاه سیستان، است که به حماسۀ ملی ایران راه یافته است

او معتقد است که یک شخصیت تاریخی، باید در  .داند استدلالی بجا، این فرض را نیز درست نمی سرکاراتی با
ها مشهورتر شود، در حالی که گندفر، چه از سران سکاها باشد و چه از خاندان  تاریخ مشهور باشد تا در افسانه

گر، تبدیل گندفر تاریخی به رستم از سوي دی. سورن پارتی، در تاریخ ایران شخصیتی کاملاً ناشناخته بوده است
شناسی مغایر است و آن حفظ نام شخصیت تاریخی در ضمن افسانه  اي، با یک اصل مهم دیگر اسطوره افسانه
سازي دربارة افراد تاریخی، جاودانه کردن نام آنهاست، در حالی که دربارة  در واقع یکی از دلایل افسانه. است

کند، چرا که صفا نیز رستم را یکی از  رنگ می االله صفا را کم ته، فرضیۀ ذبیحاین نک .)همان(گندفر چنین نیست 
 )548:1374صفا (. داند که به حماسۀ ملی راه یافته است رجال و سرداران ایران در دورة اشکانی می

مهرداد بهار معتقد است شخصیت رستم در حماسۀ ملی ایران، برگرفته از خداي بزرگ تمدن هند و ایرانی، 
 : است، یندراا

  پهلوانان اساطیري ما مانند گرشاسپ، رستم، اسفندیار و شاهانی چون فریدون ملهم از الگوي کهن خداي پهلوانی هند و ایرانی
 ) 38:1386بهار . (به نام ایندرا هستند که انعکاس جامعۀ دامدار شکارچی است

رنگ بودن رستم در متون  ست که دلیل کماز دیگر سو، برخلاف نظریات یادشده، مهرداد بهار بر این باور ا
» رستم بدون تردید شخصیتی است متعلق به عصر بعد از اوستا و متعلق به سیستان«پهلوي و اوستا این است که 

هاي زال و رستم را  هاي اصلی داستان به گمان من، مایه«شود که  البته بهار درجاي دیگري یادآور می .)228:همان(
 )114:1374بهار (» .وجو کرد یی ـ هندوي کوشانی جستباید در فرهنگ بودا

 بررسی و تحلیل موضوع
آمده است که نام شخص نیست، بلکه نام   8، پدر زال است، در اوستا به شکل سامشاهنامهسام که در 

اند،  خش از این خاندان برخاستهوو برادرش، اور 10پدر گرشاسپ و گرشاسپ 9خاندانی است که ثریت
که در روایات پهلوانی، سام نه در هیأت یک خاندان بلکه نام دو تن از پهلوانان سیستان است؛ یکی پدر   درحالی

بهمن . )537:1374صفا (و دیگري سام معروف، پدر زال است   به صورت شم آمده نامه گرشاسپاثرط که در 
تثلیث حماسی گرشاسپ و نریمان و سام که در منابع دورة اسلامی اغلب از «سرکاراتی نیز بر این باور است که 
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معنی که  بدین. آنان به صورت سه شخصیت مستقل یاد شده، از اصل اساطیري واحدي به وجود آمده است
یعنی نرمنش و دلیر و نام خاندانش  Naire-manahپهلوانی یگانه که در اوستا نام او گرشاسپ و کنیه دائمیش 

هاي حماسی ایران کسر و پراکندگی هویت یافته و به  م ذکر شده، در جریان تکوین و تطور تدریجی سنتسا
» .اند صورت سه پهلوان جداگانه و مستقل یعنی یعنی گرشاسپ، نریمان و سام که خویشاوند یکدیگرند، در آمده

 )256:1385سرکاراتی (
سلام، گاه به جاي گرشاسپ از نام خانوادگی او سام و چه در متون پیش از اشاهنامه از دیگر سو، چه در 

به عنوان . یابد تغییر می) سام(رود و در واقع نام خانوادگی گرشاسپ، در روایات بعدي به نام شخص  سخن می
اش در حفظ آیین  به سام عمري جاویدان بخشیده شده بود که به سبب کوتاهی بندهشنمونه، بنا بر روایات 

نام مجروح شد و در دشت پیشانسی واقع در کابلستان، تا روز رستاخیز در حالتی  کی نوهینبه دست ترمزدایی، 
سپس بنا بر روایت وهمن یشت، دو ایزد به نام سروش و نریوسنگ . باقی خواهد ماند) بوشاسپ(حسی  از بی

سپس کشد و  دهاك را می خیزد و اژي می سام بر. کنند با سه بار فریاد کشیدن، سام را از خواب بیدار می
، سام مینوي خردیا در  )149:1343کریستن سن(بخشد  سوشیانس، جهان را از هر گونه شر و بدي رهایی می

مینوي (کشد  پیکر کَمک و گرگ کپوذ را می  دار سروور، مرغ غول اژدهاي آبی زرین پاشنۀ گندرو، اژدهاي شاخ
علق به گرشاسپ است، اما در این روایات به در حالی که اوصاف یادشده دربارة سام، در واقع مت )46:1380خرد 

گرشاسپ «: جاي گرشاسپ، از نام خانوادگی او، سام، سخن رفته است، چنانکه جلال خالقی مطلق معتقد است
یابیم که مانند خود اژدهایی را با همان صفت و  در نوة او سام یک زخم باز می شاهنامهگرزور اوستا را در 

. داند نیز ابوریحان بیرونی گرشاسپ را همان سام می آثارالباقیه در .)316:1372 مطلق خالقی(» کشد کیفیت می
 )257:1385سرکاراتی (

 بـــرون آمـــد و کـــرد گیتـــی چـــو کـــف رود کشــــف ز چنـــان اژدهـــا کـــاو   ... 
ــالاي او    زمــــین شــــهر تــــا شــــهر پهنــــاي او  ـ ــوه بـ ــا کــ ــوه تــ ــان کــ  همــ

ــی     ش همـــی پـــرّ کـــرکس بســـوختتفـّــز  ــرش هم  برفروخــت زمــین زیــر زه
ــــــرفتم بســـــــان نهنـــــــگ دژم ... ــزدم  بـ  مـــــــرا تیزچنـــــــگ و ورا تیـــــ
ــده  ... ــل شکســتم ســرش چــون تــن ژن ــرو ریخــت زو زهــر چــون رود نیــل     پی  ف

ــف ــد   کشـ ــون و زرداب شـ ــر خـ ــد  رود پـ  زمـــین جـــاي آرامـــش و خـــواب شـ
 )204ـ202: 1، ج1373فردوسی (

که مرداس نیز پدر  رسد، در حالی به ضحاك پسر مرداس می شاهنامهاز سوي دیگر، تبار مادري رستم در 
خوار است و بعدها در پی شکست اسطوره،  ضحاك نیست، بلکه این واژه در اصل صفت ضحاك به معناي آدم

شناس آلمانی در  ، اوستا11پدیدار گشته است، نخستین بار روثشاهنامه  صفت ضحاك در هیأت نام پدر او در
خوار به کار برد که نولدکه با تردید به این دیدگاه  ضیحی مرداس را به معناي مردمبدون هیچ تو 1850سال 
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خوار، صفت ضحاك است که بعدها نام  نگریست و سپس محمود امیدسالار ثابت کرد که مرداس به معنی مردم
 )251:1381خالقی مطلق (. پدر او شده است

جایی و شکست  نیاي مادري رستم به دلیل جابه حال با توجه به موارد یاد شده که هم نیاي پدري و هم
توان این امر را به دستان،  اند، آیا می پدیدار شدهشاهنامه اسطوره به شکلی متفاوت با شکل اصیل اسطوره در 

کنیه زال نیز تعمیم داد و چنین پنداشت که دستان نیز در واقع صفت رستم بوده که بعدها در پی شکست و 
 متبلور شده است؟شاهنامه هیأت کنیۀ پدر رستم در  جایی اسطوره در جابه

نهد و از دستان تا پیش از بازگشت او از آشیانۀ  سام نام زال را بر پدر رستم میشاهنامه، آنچه مسلم است در 
و ) پیرشدن( Jara-Jar، در هندي باستان )پیرشدن( Zarریشۀ زال در اوستا، . نیستشاهنامه سیمرغ هیچ اثري در 

شده » لام«تبدیل به » را«واژة زر در فارسی نیز همان زال است که در آن، . است) زن، زوجه( Zal در بلوچی
 :نیز آمده استفرهنگ جامع شاهنامه  در. )ذیل لغت: برهان قاطع(. است

 تزال و زار و زروان و زرهون و زربان و زرمان هم یک ریشه دارند و معنی آن سپید موي اس. زال پیر فرتوت سپیدموي .
 )556:1372زنجانی (

بهمن سرکاراتی نیز معتقد است که زال در واقع همان زروان، خداي زمان است که در نتیجۀ شکست و 
 )217:1385سرکاراتی (. جایی اسطوره به شکل زال در آمده است جابه

یادآوري این نکته . شود بر او نهاده میسیمرغ اما کنیۀ دستان پس از بازگشت زال از آشیانۀ سیمرغ از سوي 
و متون بعد از اسلام به زال نسبت داده شده باشد، بلکه  شاهنامهاي نیست که در  ضروري است که دستان، کنیه

 : چنین آمده است بندهشدر متون پیش از اسلام نیز، از آن سخن رفته است؛ چنانکه در 
 ك نام : ، نر و مادهاین شش فرزند نیز از سام زاده شدند؛ جفت جفتیک جفت دموك و یک جفت خسرو و یک جفت ماریند

از ایشان او را فرازتر داشت و پادشاهی سکایان و ناحیت . یکی از ایشان را نام دستان بود. مرد و زن را با هم نام یکی بود. بود
 )151:1385دادگی (. نیمروز را بدو داد

گذارد و پیش از بازگشت زال بر آشیانۀ  ا سیمرغ بر زال میدستان ر ۀکنی شاهنامه،چنانکه گفته شد، در 
 :سیمرغ، پدر رستم تنها به زال معروف بوده است

ــام ...  ــان پـــور را زال زر خوانـــد سـ ــام    همـ ــیمرغ نـ ــرد سـ ــتان ورا کـ ــو دسـ  چـ
 )144: 1، ج1373فردوسی (

در پیوند است، مکر و فریب و  شاهنامهزال در  ۀدستان معناهاي گوناگون دارد، اما معنایی که با دستان، کنی
و در ادبیات کلاسیک  )1(ها به این معنا اشاره شده نامه نیرنگ و گربزي و افسون و خدعه است که در بیشتر لغت

اي که در خور تأمل است اینکه مگر زال در گسترة  نکته .نیز بارها در شعر شاعران به این معنا آمده است
دانیم زال  هایی متوسل شده که به دستان معروف گشته است؟ چنانچه می رنگهاي ملی، به چه ترفند و نی حماسه

 :هنگام تولد
ــید  ــده شـ ــان بـــود تابنـ ــره چنـ ــه چهـ ــپید    بـ ــودش سـ ــوي بـ ــه مـ ــیکن همـ  ولـ



ــد مـــویش ســـپید ... ــو فرزنـــد را دیـ ــب چـ ـا    ب ــه ســر نـ  امیــد  ود از جهــان ســر ب

ــتند   ... ــاش برداشــ ــس تــ ــود پــ ــتند   بفرمــ ــر دور بگذاشـــ ــوم و بـــ ــ  از آن بـ
ــود      ـه بـ ـه جــایی کــه ســیمرغ را خانـ  بـــدان خانـــه ایـــن خـــرد بیگانـــه بـــود  بـ

 )140ـ138: 1همان، ج (
وجوي زال  شود و در جست و پس از آن که سام از کرده پشیمان می )2(پرورد سیمرغ زال را در کنام خود می

گردد، از این رو  د و با او برتواند پدري را که او را بر سر راه گذاشته بود، ببخش رود، زال نمی به البرزکوه می
داند که زال در کنام  شود و می سیمرغ که متوجه خامی زال می. دهد همان کنام سیمرغ را بر کاخ پدر ترجیح می

کند که  با پیش کشیدن زرق و برق و شکوه دربار پادشاهی، زال را متقاعد می  او آیندة رخشانی نخواهد داشت،
 :استفاده کند ،دهد مشکلی شد، از پري که به او میبا پدر برگردد و هر وقت دچار 

ــاه     ــاج و گ ــر ت ــه گ ــخ ک ــین داد پاس  کــــــلاه ببینــــــی و رســــــم کیــــــانی چن
ــه کـــارنمگـــر کـــاین نشـــیمت   یکــــی آزمــــایش کــــن از روزگــــار    یایـــد بـ

 )144: 1، ج1373فردوسی (
اما در سراسر حماسۀ ملی . شود پذیرد و با پدرش سام راهی می از این روست که زال پیشنهاد سیمرغ را می

است که زال با توسل به خدعه و نیرنگ، گره کار را بگشاید، بلکه گاه ایرانیان  نه تنها موارد صریحی پیش نیامده
 .اند اش سرزنش نیز کرده هاي نابخردانه خردي و تصمیم او را به خاطر بی

است و در واقع  ندان کارگشا نبودههاي کلان کشوري چ گیري آید زال در تصمیم می بر شاهنامهچنانکه از 
دانستند، چنانکه زال  رفتند که خود درست می نهادند و راهی را می پادشاهان، چندان دیدگاه او را اجر نمی

کاووس را از  کند یا دیگر بار کی کاووس را از رفتن به مازندران منصرف کند، اما او توجهی نمی کوشد کی می
خسرو  از دیگر سو، وقتی کی. رود توجه به زال، راه خود را می ، اما باز هم او بیدارد رفتن به آسمان برحذر می

توجه به نظر زال، راه  خسرو نیز بی اما کی  کند، زال به شدت اعتراض می  آید، می در پی ترك مسند پادشاهی بر
خسرو  کند، کی ت میخسرو، با اینکه زال با پادشاهی لهراسب مخالف گیرد یا در زمان کی خود را در پیش می

 .گزیند نهد و خلاف میل زال، لهراسپ را به پادشاهی برمی دیگر بار به نظر او واقعی نمی
زال انجمنی فراهم   ماند، شود و اریکۀ پادشاهی ایران تهی می کشته می ،از سوي دیگر، وقتی شاه ایران، نوذر

رسد  و تهماسپ پیر را که نژادش به فریدون میداند، ز را داراي فره ایزدي نمی مآورد و چون طوس و گسته می
شود و بعد از دورة کوتاه  گیر ایران می در زمان زو تهماسب خشکسالی مهیبی دامن. گزیند به پادشاهی ایران برمی

نشیند که در همین زمان تورانیان با سپاهی انبوه به ایران  پادشاهی او، پسرش گرشاسپ بر تخت سلطنت می
ها  از این رو، ایرانیان همه زال را مسئول این مصیبت. شود گیر ایران می بلاي دیگري گریبانآورند و  یورش می

اي، ایران روي خوش ندیده و  کنند که از زمانی که تو پهلوان مرد ایران شده دانند و او را سخت سرزنش می می
 :وش از گلوي ایرانیان پایین نرفته استخیک آب 

ــد روي  ــتان نهادنــــ ــوي زابلســــ  جهــان شــد سراســر پــر از گفــت و گــوي ســــ



ــت    ــدي درشــ ــا زال چنــ ــد بــ  کــه گیتــی بــس آســان گرفتــی بــه مشــت  بگفتنــ
 نبـــــودیم یـــــک روز روشـــــن روان    پـــس از ســـام تـــا تـــو شـــدي پهلـــوان 

 )49: 2، ج1373فردوسی (
دیگر پیر  گوید که من داند و با زبانی عاجزانه می جالب است که زال نیز سرزنش ایرانیان را کاملاً وارد می

 )همان.(ام و کاري از من ساخته نیست و از این پس، چشم امیدتان باید به رستم باشد ه شد
شود که با وجود اینکه زال، پیر ایران شهر بوده و به طمع  بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده، روشن می

مقصود برساند، اگر چه تلاش خود  به ساحلبایست در لحظات بحرانی، کشتی پر تلاطم ایران را به سلامت  می
نماید،  دستان دربارة چنین پهلوانی منطقی نمی ۀتواند چندان مؤثر واقع شود و از این رو کنی کند، اما نمی را می

 .بینیم اي از توسل او به نیرنگ و ترفند و فریب می چرا که در زندگی زال کمتر نشانه
، است ها به این امر اشاره شده شده و تنها در برخی از فرهنگدربارة وجه تسمیۀ دستان، کمتر سخنی رانده 

است، چرا که به افسون  ،پدر رستم ،زال ۀدستان کنی: گوید چنانکه دهخدا دربارة وجه تسمیۀ دستان، چنین می
 )ذیل لغت: نامه دهخدا لغت(. شد مشهور بود که سیمرغ پیش او حاضر می

 : با سیمرغ پیوند داده شده استنیز وجه تسمیۀ دستان  در فرهنگ آنندراج
 زال پسر سام نریمان از اولاد گرشاسپ و جمشید بود که به واسطۀ شاگردي سیمرغ و آموختن علوم غریبه او را  ۀکنی ،دستان

 ) نامه به نقل از لغت. (اند کرده و جادوي خوانده به مکر و حیله منسوب می
 :نماید یگر نگریسته است که چندان منطقی نمیاي د ذبیح االله صفا وجه تسمیۀ دستان را از زاویه

  ...542: 1374صفا . (کوه افکنده بود گفتند که پدر با او دستان و مکر کرده و او را به البرز و دستان از آن روي می( 
این در حالی است که اگر مکري هم صورت گرفته باشد، این امر متوجه سام است که مرتکب آن کار شده 

 .است آن هنگام نوزادي بیش نبودهنه زال که در 
به عنوان نمونۀ در نبرد . کنند بازي و توسل به جادو منسوب می در چند مورد زال را به نیرنگ شاهنامه در

کند و ادامۀ جنگ را به  دارند، رستم شب را بهانه می می رستم و اسفندیار وقتی رستم و رخش به شدت زخم بر
ر مطمئن است که رستم را دیگر یاراي بازگشت به جنگ نیست و خود و کند، اما اسفندیا فردا موکول می

یابند و چون  خلاف پندار اسفندیار، رستم و رخش به یاري سیمرغ کاملاً بهبود می. رخش خواهند مرد
بیند، این امر را نتیجۀ  اسفندیار  آنها را دیگر بار در آوردگاه، با کمال شگفتی تندرست و بدون هیچ زخمی می

 :داند؛ کسی که با احضار سیمرغ موفق به بهبود رستم و رخش شد گري زال می وجاد
ــد    ــتم بدیـ ــون روي رسـ ــید چـ ــد    خروشـ ــان ناپدیـ ــاد از جهـ ــو بـ ــام تـ ــه نـ  کـ

 ـ ...  ـی بـ ــگ زالـ ــت    ســان درســت  یندز نیرن ــور جس ــی گ ــت هم ــه پای ــه ک  و گرن
ــانی نبــــردم کــــه رســــتم ز راه     بـــه ایـــوان کشـــد ببـــر و گبـــر و کـــلاه  گمــ

ــرش  بـــارکش رخـــش زیـــر انـــدرش همـــان  ــدا بــ ــچ پیــ ــود ایــ  ز پیکــــان نبــ
ــت   ــتان جادوپرســ ــه دســ ــنیدم کــ ــت      شــ ــید دس ــازد بــه خورش ــام ی ــه هنگ  ب
ــو خشـــم آرد از جـــاودان بگـــذرد    ــرد    چـ ــا خـ ــن بـ ــس ایـ ــردم پـ ــر نکـ  برابـ



 )301ـ300: 6، ج 1373فردوسی (
زال و سیمرغ را عامل اصلی مرگ آورد،  گز را از چشم خود بیرون می در فرجام نیز وقتی اسفندیار تیر

 )350-349 :6، ج 1373فردوسی : به. ك.ر( .خواند داند و زال را افسونگر می زودهنگامش می
بیند که سیاوش بدون هیچ آسیبی به  ي میراوش نیز وقتی سودابه با کمال ناباویدر ماجراي سودابه و س

و زال در سیستان، بالیده بود و از این رو زال و  گذرد، از آنجا که سیاوش در بارگاه رستم سلامت از آتش می
 :داند دید، به سلامت گذشتن سیاوش از آتش را نتیجۀ جادوگري زال می شیفتۀ سیاوش می رستم را سخت دل

ــدرین  ـ ــرد انـ ــادویی زال کــ ــه جــ  نخواهم که داري دل از من به کین همــ
 )37: 3همان، ج ( 

کار بود و مـدام بـا فرافکنـی در     سودابه، این سودابه بود که گنه اما حقیقت این است که در ماجراي سیاوش و
نمایـد، چـرا کـه زال را     کوشید و بنابراین جادوخواندن زال در ماجراي سیاوش، منطقی نمی اثبات برائت خود می

 .در این ماجرا هیچ دخالتی نیست
د، توسـل او بـه سـیمرغ در مـاجراي     نمای در انتساب کنیۀ دستان به زال منطقی می شاهنامهتنها مواردي که در 

چرا که در این دو مورد زال بـا فراخوانـدن سـیمرغ، گـره فروبسـته را        نبرد رستم و اسفندیار و تولد رستم است،
چایلـد گـوردون    .رهانـد  گشاید و رستم را یک بار درهنگام زایش و دیگر بار در نبرد با اسفندیار از مرگ مـی  می

اش تصـور   م طایفـه تهاي اولیه، نوعی آمیختن حاکم جادوگر بـا تـو   جادویی انسان درمراسم«براین باور است که 
ترتیب حاکم جادوگر انتساب به حیوان یا شیئی را که همۀ اعضاي طایفـه آن را نیـاي مشـترك     بدین .است شده می

تـاري چنـین   از همین روست که محمد مخ .)213: 1381گوردون (» .داده است دانستند، به خود انحصار می خود می
 :اعتقاد دارد

 یابیم و مفهوم آمیختگی آنها را به منظور صیانت رستم در برابر مرگ  ترتیب رابطۀ سیمرغ و پزشکی و زال و جادو را درمی بدین
حات رخش و رستم در یک عمل آیینی و جادویی که رنگ و شکل مذهبی یافته اها و جر و پیروزي اسفندیار و شفایافتن زخم

 )236: 1379مختاري ( .بیمیا است، درمی
البته در ماجراي  زایش رستم و نبرد رستم با اسفندیار نیز زال مرکز ثقل ماجرا نیست و اگر نیرنگ و افسـونی  
در کار باشد، این امر بیشتر متوجه سیمرغ است تا زال، اما نکتۀ بسیار مهم دربارة انتساب کنیۀ دستان بـه زال ایـن   

اجراي زایش رستم و نبرد او با اسـفندیار، داراي نقشـی محـوري بـدانیم و چنـین      است که حتی اگر زال را در م
، با توسل به افسون و احضار سیمرغ، نقشی اساسی ایفا کرده است کـه  شاهنامهبپنداریم که زال در این دو برهه از 

نمایـد،   یک سـازوار مـی  آمده و از این رو کنیۀ دستان بر قامت او ن بر نمی شـاهنامه از عهدة هیچ پهلوان دیگري در 
در پاسخ باید گفت که کنیۀ دستان پیش از زایش رستم و نبرد او با اسـفندیار و هنرنمـایی زال در ایـن مـاجرا، از     

جوانکی بیش نبوده  و هنوز هیچ خویشکاري مهمـی در  که زال سوي سیمرغ به زال داده شده است؛ یعنی زمانی 
 .حماسه از او سر نزده بود



ــون بارهــــا ترکیــــب رســــتم دســــتان   شــــاهنامهظــــر نگارنــــده، در منــــابع بنــــابراین، بــــه ن  چــ
اند که این ترکیب اضافۀ بنوت اسـت   به کار رفته است، به جاي اینکه دستان را صفت رستم بدانند، چنین پنداشته

ذات  تسـري یافتـه و دسـتان بـا زال هـم      شـاهنامه و رستم پسر دستان است و این امر در متون حماسی از جملـه  
 شـاهنامه نهـد و در   شناخته شده است؛ این در حالی است که سام به دلیل سپیدي موي زال، نـام او را زال زر مـی  

توان براي یک پهلوان دو نام در نظر گرفـت، از ایـن رو بـراي توجیـه انتسـاب کنیـۀ دسـتان بـه زال، چنـین           نمی
زمان با سـام، نـامی    هم زش سام همراه شد، سیمرغ نیاند که وقتی زال آشیانۀ سیمرغ را ترك کرد و با پدر بازنموده

 :)3(بر زال نهاد و او را دستان خواند
ــام  ... ــد سـ ــور را زال زر خوانـ ــان پـ ــام    همـ ــیمرغ نـ ــرد سـ ــتان ورا کـ ــو دسـ  چـ

 )144: 1، ج 1373فردوسی ( 
مختـاري، زال  درست است که بنا به عقیدة برخی از اندیشمندان از جمله ویکندر، بهمن سـرکاراتی و محمـد   

، امـا  )217: 1385سـرکاراتی  ) (173: 1379مختـاري  (داننـد   شدة زروان می قدمت زیادي دارد و گاه او را شکل حماسی
اند که کنیۀ دستان هنگـامی بـه زال داده شـده کـه او جـوانکی بـیش        آمیز توجه نکرده ناسخان به این نکتۀ تناقض

آمیخته با نیرنگی از او سر نزده است؛ نه در ماجراي زایش رسـتم،  نیست و هنوز در متن حماسه هیچ کار مهم و 
سیمرغ را احضار کرده است و نه در نبرد رسـتم بـا اسـفندیار بـا توسـل بـه سـیمرغ و بهبـود رسـتم، بـه امـري            

انتساب کنیۀ دستان به زال  از سوي سیمرغ پـیش از اینکـه او مرتکـب     افسونگرانه دست یازیده است و بنابراین،
 .نماید ترین نیرنگ و افسونی شود، سخت ناساز می کوچک

هـاي آنـان را    ، زندگی همۀ پهلوانان را از تولد تـا مـرگ بررسـی کنـیم و خویشـکاري     شاهنامهبنابراین،اگر در 
نماید؛ کسی کـه از بـدو تولـد تـا      بسنجیم، صفت دستان بیش از همۀ پهلوانان شاهنامه، بر قامت رستم سازوار می

گري و نیرنگ توسل جسته و توانسته است بـا توسـل بـه همـین حربـه، بارهـا        و بارها به چاره لحظۀ مرگ، بارها
 .شود خود نیز در چاه نیرنگ نابرادري گرفتار می،خود را از ورطۀ مرگ برهاند و در فرجام

ه توسل به افسون و نیرنگ گاه ناپسـند شـمرد   شاهنامهاي که یادآوري آن ضروري است اینکه هر چند در  نکته
 :شده است

ــس   ـ ــد بـ ــخ آورد طلخنــ ــین پاســ  بـــه افســـون بزرگـــی نجستســـت کـــس  چنــ
 )226: 8، ج 1373فردوسی (

ــار   ــون بردبـ ــه چـ ــخ کـ ــین داد پاسـ ــار   چنـ ــه کـ ــون بـ ــرد نایـــدش افسـ ــود مـ  بـ
 )287: همان(

با این حال توسل به نیرنگ و دسـتان، آنچنـان ناپسـند نیسـت کـه پهلوانـان را از آن برحـذر دارنـد، چنانکـه          
 :گوید سیروس شمیسا در این باره می

 رستم با فریب دادن سهراب، خود را از  .مکار بودن در معنی مثبت از صفات پهلوانان است .یکی از ابراز جنگ فریب است
گر است و در قرآن مجید خداوند به خود نسبت مکر داده  یهوه خداي تورات حیله .فریدون افسونگر است ...رهاند مرگ می



 .گشایند دروازة تروا را می) به جا نهادن اسب چوبین(در ایلیاد یونانیان با خدعه  .»کروا و مکر االله و االله خیر الماکرینو م«: است
 )68: 1373شمیسا ( .الحرب خدعه: اند کند و گفته دژ را با خدعه تسخیر می اسفندیار نیز رویین

یـازد، چنانکـه بـه عنـوان نمونـه،       نیز هر پهلوانی به فراخور، گاه به نیرنگ و دستان دست می شاهنامهباري در 
 :انگیزد گشتاسپ، اسفندیار را در رویارویی با رستم، به استفاده از نیرنگ و افسون برمی

ــون    ــد کنـ ــت بایـ ــتان رفـ ــوي سیسـ ــون    سـ ــد و فسـ ــار آوري زور و بنـ ــه کـ  بـ
 بنـــــــد آوري رســـــــتم زال رابـــــــه  برهنـــــه کنـــــی گـــــرز و کوپـــــال را

 )224: 6، ج 1373فردوسی ( 
 :شود گرند، به افسون متوسل می تهمورث نیز براي در بند کردن دیوهایی که خود افسون

ـــره  ــران   گــــران دیـــوان و افســــون  همـــه نـ ــپاهی گـــ ــادو ســـ ــد جـــ  برفتنـــ
ــــــافرین  بیامــــد کمربســــتۀ جنــــگ و کــــین     جهانـــــــدار تهمـــــــورث بـ

ــه افســـون  ــر نشســـت  ببســـتبرفـــت اهـــرمن را بـ ــر تیـــزرو بـــارگی بـ  چـــو بـ
ــت      از ایشــان دو بهــره بــه افســون ببســت      ــرد پس ــران ک ــه گــرز گ ــان ب  دگرش

 )37: 1همان، ج ( 
داند، اما  منوچهر در نبرد با تور، گر چه توسل به نیرنگ و افسون را نشان درماندگی و ناتوانی یک پهلوان می

از دیگر سو، منوچهر در  .)125: 1همان، ج (.کند دشمن را غافلگیر میشود و از پشت  خود نیز به نیرنگ متوسل می
یابد  شود و با نشان دادن انگشتري تور به دژبان، به درون دژ راه می تسخیر دژ سلم نیز به نیرنگ متوسل می

 )127: 1همان، ج( .کشد وسلم را می
رهاند  ازدواج به سهراب خود را از چنگ او میگردآفرید نیز در نبرد با سهراب با توسل به نیرنگ و پیشنهاد 

خود  ،بالند که توانسته با جنگ و نیرنگ کنند، بلکه به او نیک می و جالب است ایرانیان نه تنها او را سرزنش نمی
 :را از چنگ سهراب رهایی بخشد

 پـــر از غـــم بـــد از تـــو دل انجمــــن     دل شـــــیرزن بگفتنـــــد کـــــاي نیـــــک
ـــر دوده ننــــگ  رنــگکـه هــم رزم جســتی هـم افســون و     نیامــــد ز کــــار تــــو بـ

 )188: 2، ج 1373فردوسی (
و از دیگر  )256: 1همان، ج (شود  فریدون نیز با توسل به افسون، در هیأت یک اژدها بر پسران خود پدیدار می

غلتانند،  آیند و سنگی بزرگ را از فراز کوه به سوي او می سو وقتی برادران فریدون در پی کشتن او برمی
 :دارد فریدون با توسل به افسون، سنگ را از جنبیدن باز می

ــیش  به افسـون مـر آن سـنگ از جـاي خـویش       ببســــت و نجنبیــــد آن ســــنگ بــ
 )251: 1همان، ج (

خواهی برحذر دارد،  خسرو را از کین خواهد کی دي برجسته است که افراسیاب وقتی میافسون فریدون تا ح
 :داند خود را از نسل فریدون افسونگر می  با افتخار،

ــادرم   ــدر مـ ــن پـ ــو را مـ ــر تـ ــن گـ  ز تخــــــم فریــــــدون افســــــونگرم    مکـ
 )327: 5همان، ج (



و لوازم هر پهلوان است که اردشیر نیز  ها در توصیف اردشیر نیز گویی توسل به نیرنگ و مکر یکی از بایسته
 :از آن بی نصیب نبوده است

ــیر ...  ــد اردشــ ــوج ارجمنــ ــار بلــ ـــــان پیــــــر ز کــ ـــــا کاردانـ  بکوشــــــید بـ
ــودمندي بـــه افســـون و رنـــگ  ــد سـ  نـــج و پیکـــار و جنـــگرنـــه از بنـــد وز  نبـ

 )74: 8همان، ج (
ارمایل و گرمایل نیز با نیرنگ به مطبخ ضحاك راه بردند و موفق شدند هر روز یک جوان ایرانی را از مرگ 

با   برد با اژدها و سیمرغ،ن ان سوم و پنجم درواسفندیار نیز افزون بر اینکه در خ .)52: 1همان، ج (نجات دهند 
با توسل به نیرنگ، توانست در هیأت بازرگانان،   نیرنگ و تعبیۀ صندوق چوبین موفق به از بین بردن آنها شد،

جاماسپ نیز با توسل به نیرنگ و  .)192ـ  182ـ  174: 6، ج 1373فردوسی ( دژ رهایی بخشد خواهرانش را از رویین
گوید و موفق  شود و حتی به ترکی سخن می با پوشیدن لباس و تاج دو شاخ ترکان، بر اسبی ترکی سوار می

ها دال بر  این نمونه .)146: همان(دژ رهایی بخشد  اسفندیار را از گنبدان رانیان ترك بگذرد وشود از میان تو می
جنبۀ تابو نداشته، بلکه کاربرد نیرنگ امري طبیعی بوده و  شاهنامهاین است که نه تنها دستان و افسونگري در 

اند و منزلت نیرنگ و افسون تا به حدي است که گاه  هر یک به نوعی به آن توسل جسته شاهنامهبیشتر پهلوانان 
 :پایۀ دانایی و خردمندي به شمار آمده است هم

ــده   چنـــین گفـــت پـــس گردیـــه بـــا ســـپاه  ــداران جوینــــ ــه اي نامــــ  راه کــــ
ــگ   ــرانید و جنـــ ــران ســـ  خردمنــــــد و دانــــــا و افســــــونگران آوران از ایـــ

 )409: 8، ج همان(
اند، چنانکه نریمان و  گري ملقب شده نامی ایران به صفت افسون افزون بر موارد یاد شده، گاه پهلوانانِ

پس با توجه به موارد یاد شده، روشن  .)266ـ  35: 1همان، ج : به. ك.ر( .اند هوشنگ به این صفت منسوب گشته
هاي  مایه سند و تابو نیست، بلکه یکی از دست، توسل به افسون و نیرنگ و دستان، نه تنها ناپشاهنامهشود که  می

یازیدن به آن، گروه فروبسته را بگشاید و خود را به  تواند با دست هر پهلوانی است که در مواقع ضروري می
، کنیۀ دستان چندان بر شاهنامهاما چنانکه گفته شد با توجه به قراین یاد شده در  .سلامت از ورطۀ هلاك برهاند

نماید، بلکه این کنیه بیش از همۀ پهلوانان، برازندة رستم است؛ پهلوانی که در طول  ار نمیقامت زال سازو
تر شدن مطلب  براي روشن .به دستان و نیرنگ توسل جسته است شاهنامهزندگی خویش بیش از همۀ پهلوانان 

دست یافته است، اشاره با نیرنگ و دستان به مقصود  شاهنامهها و مواردي که رستم در  گري ترین چاره به مهم
 :شود می

 زایش رستم
آید و به این ترتیب شاید بتوان چنین  تنها پهلوانی است که به شکلی غیر طبیعی به دنیا می شاهنامهرستم در 

در هنگام زایش رستم بوده است، چرا که به دلیل درشتی، زایش  شاهنامهترین پهلوان  استنباط کرد که تنومند



شکافند و رستم چنین زاییده  گاه رودابه را می است و از این رو با راهنمایی سیمرغ، تهی طبیعی او ممکن نبوده
افتد، به طبع  اتفاق می شاهنامهگاه مادر، تنها مواردي است که در  از آنجا که زایش شگرف رستم از تهی .شود می

ري و توسل به افسون و نیرنگ زده کرده است و چه بسا آن را نوعی جادوگ این امر نیاکان ما را بسیار شگفت
است که حتی زایش او نیز با دستان و  شاهنامهتلقی کرده باشند؛ به عبارت دیگر، گویی رستم تنها پهلوانی در 

 .نیرنگ همراه بوده، چنانکه مرگ او نیز با نیرنگ و دستان همراه بوده است
 تسخیر دژ سپند

یابد که رستم را آن قدر توانایی هست که  کند، زال در می وقتی رستم با شگفتی پیلی سپید را سر به نیست می
دارد که به این دژ حمله کند،  اما  از این رو، رستم را برآن می .کین جدش نریمان را از ساکنان کوه سپند بگیرد

به توان به دژ تسخیرناپذیر کوه سپند راه برد، بردن کاروانی از بار نمک  شود که تنها راهی که می یاد آور می
  :آنجاست، چرا

ــار نمـــک هســـت آنجـــا عزیـــز   ــه بـ ــد چیـــز     کـ ــت از آن بـــه ندارنـ ــه قیمـ  بـ
ــان    ــک ناگهــ ــار نمــ ــد بــ ــو بیننــ  پــــذیره شــــوندت سراســــر مهــــان     چــ

 )267: 1، ج 1373فردوسی (
ها، گرز و پهلوانان بنام را پنهان کرده بود، راهی دژ سپند  و رستم با کاروانی از بار نمک که در برخی از کیسه

تواند به واسطۀ نمک به درون دژ راه یابد و کینی که سام از عهدة آن بر نیامده بود، از سپندنشینان  شود و می می
البته در این  .استزال آشکارا به افسون و نیرنگ متوسل شده  شاهنامهدي باشد که در رشاید این تنها مو .بگیرد

سنگین این ماجراست و این رستم است که با زیرکی تمام  واقع رستم وزنۀدر مورد نیز تنها نقشه از زال است و 
گشاید و به طبع، پس از تسخیر این دژ، همه رستم را فاتح اصلی  و توسل به نیرنگ، به راحتی دژ سپند را می

 .دانند این میدان می
 شکست اکوان دیو

 :خواهد آید و از او کمک می خسرو می روزي شبانی به درگاه کی
 ــ ــد آمـ ــوري پدیـ ــه گـ ــهکـ ــدر گلـ ــه   د انـ ــد گـــردد یلـ ــه از بنـ ــو شـــیري کـ  چـ

ــت   ــید دارد درسـ ــگ خورشـ ــان رنـ ــت   همـ ــویی بشسـ ــه زر آب گـ ــپهرش بـ  سـ
 )303: 4، ج 1373فردوسی (

شود،  از این رو در پی کشتن او راهی می .برد که این حیوان، گور نیست، بلکه اکوان دیو است رستم پی می
رستم خسته و کوفته کنار جوي آبی  .شود اندازد، اکوان دیو ناپدید میخواهد او را در کمند  اما هر بار که می

برد و رستم را روي دو  شود و قطعه زمینی که رستم بر آن خوابیده را می خوابد و ناگاه اکوان دیو پدیدار می می
  :تدانس رستم که می .گوید که او را به دریا پرت کند یا کوه می این پهلوانکند و به  دست بلند می

ــو   ــار دیــ ــود کــ ــه بــ ــه واژگونــ ـــاد کیهــــان کــــه فریــــاد همــ  خــــدیو رس بـ
ــین    ــاي چـ ــه دانـ ــخ کـ ــین داد پاسـ ــتانی زده چنـ ــی داســ ــدرین یکــ ـ ــت انـ  اســ



ـــش نبینــــد ســــروش کــه در آب هــر کــاو برآیــدش هــوش      بــــه مینــــو روانـ
ــیر    ــر و شـ ــا ببـ ــداز تـ ــوهم بینـ ــه کـ ــر  بـ ــرد دلیــــ ــال مــــ ــد چنگــــ  ببیننــــ

 )306: همان(
 :بیند و این بار یابد، دیگر بار اکوان دیو را می به این نیرنگ از مرگ رهایی میرستم که با توسل 

ــت      ــل مس ــون پی ــو چ ــر دی ــر س ــزد ب ــت   ب ــت پس ــرز او گش ــزش از گ ــر و مغ  س
 )310: 4همان، ج (

 راهیابی به اردوگاه سهراب
انداز  سراسر ایران طنیندهد وآوازة او در  وقتی سهراب در مرز ایران و توران، هجیر و گردآفرید را شکست می

اي  یازد و چون تورانیان جامه باز به نیرنگ دست می  شود، رستم پیش از آنکه رو در روي سهراب قرار گیرد، می
داند که همتاي او در جنگ، یلی شگرف  رود و نیک می پوشد و شبانه تا قلب سپاه دشمن پیش می وار می ترك

 .ه عمل کرداست و در جنگ با او باید بسیار محتاطان
 شکست سهراب

شود، چرا که اول بار که سهراب کمر او را بر زمین  رستم در نبرد با سهراب نیز به نیرنگ و افسون متوسل می
 :فریبد زند و قصد کشتن او را دارد، سهراب را چنین می می

ــه ــا    دگرگونــ ــین مــ ــد آیــ ــر باشــ ــا    تــ ــن مـ ــش دیـ ــد آرایـ ــن باشـ ــز ایـ  جـ
ــتی نبـــرد آورد     ــه کشـ ــاو بـ ــی کـ ــرد آورد   کسـ ــر گـــ ــري زیـــ ــر مهتـــ  ســـ
ــتین کــه پشــتش نهــد بــر زمــین      ــین      نخس ــه ک ــد ب ــه باش ــر چ ــرش گ ــردّ س  نب

 )234: 1373فردوسی (
دهد و در دم با دشنه او را به کام مرگ  زند، به او مهلت نمی اما رستم خود چون سهراب را بر زمین می

 .سپارد می
 شکست اسفندیار

پندارد که رستم در پی  دارد، اسفندیار می اسفندیار را از جنگ برحذر میدر نبرد رستم و اسفندیار هر چه رستم 
 :فریب اوست

ــی    تــو چنــدین همــی بــر مــن افســون کنــی  ــرون کنـ ــال بیـ ــر از یـ ــا چنبـ ــه تـ  کـ
ــر و فریـــب  ــد و مکـ ــاختی بنـ ــا بدیــــدي بــــه تنگــــی نشــــیب  چـــرا سـ  همانـ

 )269: 6همان، ج (
و افسون رستم گرفتار شود؛ دامی که در فرجام در آن باري اسفندیار سخت مراقب است که مبادا در دام 

بیند که هم خود و هم رخش سخت زخم برداشته است و دیگر او را  شود؛ چرا که رستم وقتی می گرفتار می
کند و به  کند و ادامۀ جنگ را به فردا موکول می یاراي ادامۀ جنگ نیست، با توسل به نیرنگ، شب را به بهانه می

دهد که فردا تسلیم خواهد شد و زواره و فرامرز و زال و همۀ خویشانش را دست بسته به  میاسفندیار قول 
شود خود را از  شود و به این ترتیب رستم موفق می گاه عملی نمی اي که هیچ اسفندیار تحویل خواهد داد؛ وعده



 .مرگی حتمی رهایی بخشد
 شکست پولادوند

دهد که اگر بتواند رستم را از میان  است که افراسیاب به او وعده میپولادوند یکی از پهلوانان نامی توران 
 :دهد که از این رو پولادوند به افراسیاب قول می. بردارد، نیمی از کشور را به او خواهد بخشید

ــه شمشـــیر تیـــز ــز    مـــن ایـــن زابلـــی را بـ ــز ریــ ــنم ریــ ــر کــ ـ ــه بـ  برآوردگــ
 )287: 4، ج 1373فردوسی (

دهد و در فرجام، رستم خود روانۀ جنگ  پولادوند، گیو و بیژن و رهام و دیگر پهلوانان ایران را شکست می
آید، اما رستم  می خواند، اما ناگاه در پی به کمند انداختن رستم بر پولادوند رستم را به آشتی فرامی. شود با او می

برد و سراپا خشم پولادوند را از توسل به هر گونه  ا میو بند کمند ر )291: همان(» بدزدید یال آن نبرده سوار«
 :دارد نیرنگ و افسونی برحذر می

ــد    ــه پولادونـ ــتم بـ ــت رسـ ــین گفـ  کــه تــا چنــد از ایــن بــیم و نیرنــگ و بنــد چنـ
 )290: همان(

کند که او  زند و گمان می پردازند و رستم پولادوند را سخت برزمین می سپس رستم و پولادوند به کشتی می
در . گریزد بیند که پولادوند دیگر بار بلند شده و به سوي افراسیاب می کشته شده است، اما با کمال شگفتی می

اینجا هیچ اثري از نیرنگ رستم در شکست پولادوند نیست، اما گودرز که خود شاهد جنگ این دو پهلوان بوده 
رستم در شکست پولادوند سخن خسرو از زیرکی و توسل به نیرنگ  است، در گزارش این جنگ به کی

گوید و از این رو چه بسا ابیاتی از این قسمت حماسه که گویاي چگونگی توسل رستم به نیرنگ بوده،  می
دارد، خود با نیرنگ  حذف شده باشد که اگر چنین باشد، رستم پهلوانی را که از توسل به هر گونه نیرنگ باز می

 :شود بر او چیره می
ــاي   ــودرز کـ ــت گـ ــدو گفـ ــهریار بـ  ز مــــادر نیایــــد چــــو رســــتم ســــوار شـ

ــا   ــد ار اژدهــ ــیش آیــ ــو پــ ــر دیــ  ز چنـــــــگ درازش نیابـــــــد رهـــــــا اگــ
ــد   ــه پولادونـ ــرد او بـ ــه کـ ــت آنچـ ــد    بگفـ ــگ و بنـ ــگ وز رنـ ــتی و نیرنـ  ز کشـ

 )299: 4، ج1373فردوسی (
 رهایی بیژن

و نیرنگ به مقصود دست  زمین نیز از دیگر مواردي است که رستم با توسل به دستان رهایی بیژن از توران
 :دارد یابد، چنانکه فردوسی نیز در آغاز این داستان، آشکارا از کاربرد رنگ و نیرنگ در این داستان، پرده برمی می

ــتان   ــی داســ ــا یکــ ــی تــ ــاي مــ ــتان  بپیمــ ــۀ باســـــ ــت از گفتـــــ  بگویمـــــ
ــگ     ــگ و رن ــر و نیرن ــاره و مه ــر از چ ــنگ  پ  همـــان از در مـــرد و فرهنـــگ و سـ

 )8: 5همان، ج (
شود و سر از شبستان  ماجرا از این قرار است که وقتی بیژن درمراسم شادخواري منیژه مست و مدهوش می



کند تا از گرسنگی و تشنگی  آورد و افراسیاب به پیشنهاد پیران ویسه او را در چاهی حبس می افراسیاب در می
شود بیژن  رود و در فرجام موفق می ن میجان بدهد، رستم با توسل به نیرنگ، در هیأت بازرگانان به قلب تورا

 :را رهایی بخشد
ـــه تــــور  ــران بـ ـــه بازارگــــانی ز ایــ ــوار و دور   بـ ــن راه دشـــ ــودم ایـــ  بپیمـــ

 فروشــم بـــه خـــرم ز هـــر گونـــه چیـــز  ام هـــــم خریـــــدار نیـــــز  فروشـــــنده
 )62: 5همان، ج(

 شکست شغاد
هاي زیادي را در کابل در  شود و چاه شغاد نابرادري رستم که در پی کشتن اوست، به نیرنگ متوسل می

گاه با توسل به نیرنگی  پوشاند و آن کَند و سر آنها را با شاخ و برگ درختان می سر راه رستم مینخچیرگاهی بر 
خواهی  رستم سراپا خشم به کین. راند سخن می) پدر زن خود(رود و از ستم شاه کابل  دیگر به زابلستان می

آید و با تقاضاي بخشش از رستم  کند، اما شاه کابل طبق نقشۀ قبلی به پیشواز رستم می برادر رو سوي کابل می
پذیرد و در فرجام به همراه  رستم می. به نخچیر مشغول باشد کند که چندي بیش، پیش آنها بماند و دعوت می

برد، در  بیند و به ناجوانمردي او پی می اما رستم که شغاد را بر فراز چاه می. افتد یرخش در چاه نابرادري فرو م
و کمانی در اختیار او قرار  کند که تیر یازد و از شغاد خواهش می آخرین لحظات زندگی نیز به نیرنگ دست می
 :دهد تا از هجوم حیوانات درنده در امان باشد

ــید  ــرخ را برکشــ ــد آن چــ ــغاد آمــ ــه زه شــ ــید    ب ــدر کش ــارش ان ــک ب ــرد و ی  ک
ــاد    بخندیـــــد و پـــــیش تهمـــــتن نهـــــاد ــود شـ ــی بـ ــرادر همـ ــرگ بـ ــه مـ  بـ
ــد بفراخــت دســت   ــان دی  جنـــان خســـته از تیـــر بگشـــاد شســـت  چــو رســتم چن
ــدوخت    ــر ب ــم ب ــه ه ــرادر ب ــت و ب ــت   درخ ــش برفروخـ ــتن دلـ ــام رفـ ــه هنگـ  بـ
ــم او آه کــــرد    ــس زخــ ــغاد از پــ ــرد  شــ ــرو  درد کوتـــــاه کـــ ــ  تهمـــــتن بـ

 )333: 6، ج 1373فردوسی (
شود و در فرجام نیز در دام نیرنگ  چنانکه مشاهده شد، رستم با دستان و نیرنگ بارها بر دشمن چیره می

یازیدن به دستان، پیش از مرگ کین خود را از نابرادري  شود که در آخرین لحظه نیز با دست نابرادري گرفتار می
 .زیبد بندد و بنابراین، کنیۀ دستان بیش از همه بر قامت او می دنیا برمیستاند و با روانی آرام رخت از این  می

مطلق، مرداس که در  نماید، این است که به باورِ جلال خالقی اي که یادآوري آن در فرجام ضروري می نکته
شود که ضحاك دچار  در هیأت پدر ضحاك پدیدار شده است، در فرجام به همان سرنوشتی دچار می شاهنامه

تنان بوده و دفع این دیو زیرزمینی جز با برگرداندن او به جایگاه  تر از رویین شد؛ یعنی ضحاك در روایات کهن
مطلق، افکندن مرداس در چاه  از دید خالقی. آموزد اش ممکن نبوده، فریدون راز دفع او را از سروش می اصلی

ناپذیر زیر زمین را به  نی این اژدهاي زخمنیز شکل دیگر همان اسطورة به بندکشیدن ضحاك در غار است؛ یع
پس در واقع چنانکه . )252: 1381مطلق  خالقی(. کنند اندازند و چاه را پر می می) جایگاه اصلی او در زیر زمین(چاه 



جایی اسطوره و پدیدار شدن  با وجود شکست جابه شاهنامهمرداس پدر ضحاك نیست، بلکه صفت او است، در 
ضحاك، باز هم بقایاي این همانی مرداس و ضحاك باقی مانده است و آن همانا سرنوشت  مرداس در هیأت پدر

 .همسان فرجامین آن دو است
تنان به این شکل، منحصر به ضحاك و مرداس نیست، بلکه در اساطیر یونان نیز وقتی  معدوم کردن رویین

کنند  را در زیر سنگ و درخت زنده به گور می تن را از بین ببرند، به ناچار او توانند کاینوس رویین دشمنان نمی
 12تنی و فناناپذیري، در سیسیل در زیر کوه آیتنه ترین دشمن زئوس  ـ نیز به دلیل رویین یا تیفون ـ بزرگ )همان(

نماید، این است که آیا سرنوشت  برانگیز می اي که تأمل حال نکته. )260: 1385سرکاراتی (شود  زنده به گور می
 توان تعمیم داد؟ ك و مرداس را به دستان و رستم نیز میهمسان ضحا

ــی  ــه مـ ــز در   چنانکـ ــتم نیـ ــیم رسـ ــاهنامه  دانـ ــین     شـ ــلاً رویـ ــان عمـ ــر بیـ ــیدن ببـ ــا پوشـ  تـــن  بـ
ــدم     ــات متقـ ــا در روایـ ــه بسـ ــت و چـ ــوده اسـ ــین     بـ ــمار رویـ ــز در شـ ــوان نیـ ــن پهلـ ــر ایـ ــان  تـ  تنـ

ــطوره  ــدها در دوران پسااســ ــه بعــ ــوده کــ ــه بــ ــراي موجــ ــوه دادن رو اي بــ ــر جلــ ــینتــ ــی او،  یــ  تنــ
تنی رستم، از بین بردن او ممکـن نبـود    چه بسا به دلیل رویین شاهنامهدر هر حال در . اند به ببر بیان توسل جسته

 : اند و بنابراین با زنده به گور کردن او در چاه، او را سر به نیست کرده
 ؟ به گمان نگارنده، چاه در مرگ رستم در اصل تنی او ارتباط داشته است آیا نیرنگ چاه در مرگ رستم نیز در اصل با رویین

 )252: 1381مطلق خالقی(. نمادي از دوزخ است و افتادن رستم در چاه، تحقق پیشگویی سیمرغ و زال است
، دستان نیز به همان سرنوشتی دچار شده است که رسـتم دچـار   شاهنامهتوان چنین پنداشت که در  حال آیا می

اند، با وجود شکست اسطوره و پدیـدار   تن شده؛ یعنی چون در واقع دستان و رستم یک تن بیش نیستند و رویین
راه یافتـه اسـت و    شاهنامهاي آنها به   شدن دستان در هیأت پدر رستم، باز هم اثري هر چند مبهم از اصل اسطوره

 اي از بین می رود که رستم را از بین بردند؟ ان نیز به همان گونهدست
 :برد خواهی پدرش، اسفندیار، به سیستان یورش می دانیم وقتی بهمن به کین چنانکه می

ــرد  ــر دار کـــ ــده بـــ ــ ــرز را زنـ ــون  فرامـــ ــن پیلــــوارش نگــ ــرد تــ  ســــار کــ
ــیر   ــاه اردشــ ــود شــ ــس بفرمــ ــر  از آن پــ ــاران تیــ ــه کشــــتند او را بــــه بــ  کــ

 )349: 6، ج 1373فردوسی (
سپارد و بـا کمـال شـگفتی     اما شگفت است که بهمن، عامل اصلی قتل پدرش یعنی دستان را به باران تیر نمی

ـ   349: 6همـان، ج  (. کنـد  کند و با پا در میـانی پشـوتن، در فرجـام  او را آزاد مـی     تنها به در بند کردن او بسنده می
350( 

این در حالی است که این دستان بود که با فراخواندن سیمرغ، رستم و رخش را دوباره به زندگی برگردانـد و  
راز کشتن اسفندیار را به رستم آموخت و بهمن خود نیز به خوبی از این امر آگاه است و کشته شـدن پـدرش را   

                                                        
١٢. Aitna 



 :داند نتیجۀ افسونگري زال می
ـــد گــــردش روزگــــار    ز نیــــک و  چنـــین گفــــت کــــز کــــار اســــفندیار   بـ
ــوان   ــر و جــ ــد پیــ ــاد داریــ ــه یــ ــر آن کــس کــه هســتید روشــن     همــ  روان ه
ــرد   کـــه رســـتم گـــه زنـــدگانی چـــه کـــرد  ــونگر آن پیرمـــ ــان زال افســـ  همـــ

 )343: 6همان، ج ( 
کند که بهمن اول بار دستان را به کام مرگ بفرستد، اما با کمال شگفتی تنها بـه اسـارت او    پس منطق حکم می

تر جـزو   آیا تواند بود که دستان نیز در روایات متقدم. کند بسنده و در فرجام نیز به سفارش پشوتن، او را آزاد می
او را در بند کرده باشد؟ اگر چنین باشد، دسـتان و رسـتم    تنان بوده و اسفندیار به دلیل ناتوانی در کشتنش، رویین

شـود و دسـتان نیـز بـه      تنی در چاه حبس مـی  شوند؛ یعنی رستم به دلیل رویین سان دچار می نیز به سرنوشتی هم
از پایان زندگی و مرگ او خبري نیست که چه بسا ایـن   شاهنامهماند و در  همین دلیل از تیغ اسفندیار در امان می

 :متأثر از این همانی او با زروان باشد امر
 مرگی او گویی تا  بی .از همۀ پهلوانان بیشتر است شاهنامه عمر زال نیز در. زروان قدرتی ازلی و ابدي و نشانۀ جاودانگی است

ماند و براي  او یک هزاره زنده می. مرگان است اگر زال جزو جاویدانان مزد یسنا نیست، جزو بی. یابد ادامه می نهایت بی
 )175 :1379مختاري (. گیري عمرش از سال و تاریخ نباید یاري جست اندازه

 به عبارت دیگر، رستم و دستان که در واقع یک شخص بیش نیستند و دستان صفت رسـتم اسـت، بـه دلیـل    
 .تنی کسی را یاراي کشتن او نیست و بنابراین باید با تمهیدات دیگري به کشتن او دست یازید رویین

اثـري   شـاهنامه طـور کـه از مـرگ زال در     نکتۀ مهم دیگري که دربارة رستم و دستان گفتنی است، اینکه همان
چاه نابرادري بلکه به مرگ طبیعـی   میرد، در برخی از روایات، رستم نیز نه در نیست و گویا او به مرگ طبیعی می

 :مرگ رستم اینچنین گزارش شده استاخبارالطوال بندد، چنانکه به عنوان نمونه در  می رخت از جهان بر
 گاه خود در سیستان بازگشت، چیزي نگذشت که بمرد و بهمن با شنیدن این خبر به سیستان رفت  گویند چون رستم به اقامت

  )29ـ28: 1364دینوري (. از کسان او بود، به دست آورد و کشت و هر که از دودمان رستم و
 :نیز، به روشنی از مرگ طبیعی رستم سخن رفته است المعجم فی آثار ملوك العجمدر 
  بهمن به تخت سلطنت نشست و جوانب همت برانتقام پدر خویش از رستم دستان و خراب کردن ملک زابلستان مقصور

چون طلایه سپاه به حدود وسیل رسیدند، خبر شنیدند که سطوت تندباد موت، حیات رستم را از چمن زندگانی  فرو ... گردانید
 )524: 1369رستگار فسایی (. شکسته است

 .شود امر حقیقت داشته باشد، این همانی فرجام رستم و دستان، هر چه بیشتر نمایان میکه اگر این 
 .نماید بنابراین اگر این روایات را نیز در نظر بگیریم، این همانی فرجام رستم و دستان بیشتر چهره می

 
 نتیجه

ل سـه شخصـیت مسـتقل    و دیگر متون حماسـی بـه شـک    شاهنامهنیاي پدري رستم، سام، نریمان و گرشاسپ که در 



اند، بلکه سام نام خاندانی بوده کـه گرشاسـپ از آن برخاسـته و نریمـان نیـز صـفت         ه اند، در اصل چنین نبود پدیدار شده
، نیاي مادري رسـتم، ضـحاك ، نیـز فرزنـد     شاهنامهگرشاسپ به معناس نرمنش و نیرومند است و از دیگر سو بر خلاف 

در این جستار نگارنـده بـه ایـن    . خوار بوده است صفت و کنیۀ ضحاك به معناي مردم مرداس نبوده، بلکه مرداس در واقع
رسـتم بـوده کـه در     ۀدر هیأت پدر رستم پدیدار شده است، در واقع صفت و کنی شاهنامهنتیجه رسید که دستان نیز که در 

 .تگر شده اس جایی اسطوره، در متون حماسی در هیأت پدر رستم جلوه نتیجۀ شکست و جابه
 
 نوشت پی

 :اسم خاص و نام جادویی تلقی شده و این بیت به عنوان شاهد مثال آمده است »دستان« ،برهان قاطعدر ) 1(
ــده گـــردد    « ــتان   اگـــر دســـتان جـــادو زنـ ــر و دسـ ــو مکـ ــا تـ ــرد بـ ــارد کـ  »نیـ

 .مراد بوده استباز جادوگر  رسد این دیدگاه اشتباه باشد و در بیت یاد شده نیز همان زال نیرنگ که به نظر می
 .شـود  پرورد بلکه زال نزد حکیمی زاهد بـزرگ مـی   زال را نمی ،بر خلاف دیگر متون، سیمرغ ریخاالتو مجملالبته در ) 2(
 )42: تا بیبهار، (
نهادند، چنانکه سـام وقتـی زال را از    گویی از ابتدا نام فرزندان را بر آنها نمی شاهنامهلازم به یادآوري است که گاه در ) 3(

ش در راه بازگشـت از  اننهد و یا فریدون وقتـی کـه فرزنـد    خواند، نام زال را بر او می آشیانۀ سیمرغ به درگاه خود فرا می
العمل هر یـک از فرزنـدان، نـام آنهـا را      شود و به فراخور چگونگی عکس یمن هستند در هیأت اژدهایی بر آنها ظاهر می

. نهـد  هاي سهی، آرزو و ماه را به ترتیب بر زنان ایـرج، سـلم و تـور مـی     نهد و بعد از این ماجرا نام ایرج، سلم  و تور می
 )258 – 257: 1، ج 1373فردوسی (
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